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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

 
  "سعيدافغانی-سعيدی"الحاج داکتر امين الدين 

  ٢٠٢٢  می٠٦
  

ِبسم الله الرحمن الرحيم ِِ َِّ َِّ َِ ْ َّْ  

ُيوسف  « ۀسورترجمه و تفسير  ُ«-)٥(  
  ١٣ ـ ١٢جزء 

  

ُيوسف «سورۀ  دارای يک صد و يازده ، در مکۀ مکرمه نازل شده» ُ

  .باشد  و دوازده رکوع میتآي

  

َقال يا بني لا َّ َ ُ َ َ َ تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان َ ً ََ ْ ْ َّْ َّ َ َ َِ َِ َ َُ ِ َِ ََ َ ْ ْْ ُ ُ َ

ٌللإنسان عدو مبين ِ ُ ٌِّ ُ َ َ ْ ِ ْ ِ ﴿۵﴾ 

خوابت را برای  برادرانت حکايت مکن ! ای پسرک من: گفت) يعقوب(

بی گمان شيطان برای انسان دشمن کنند،  که برای تو حيله سازی می

  )۵.(آشکار است

ٰقال ي« َ َا بنی لا تقصص رؤياک على إخوتکٰ َِ ََّ ْ ِ ٰ َ ٰ ْ ُ ُ ُْ ْ َ  يعقوب به فرزندش :»َٰ

خوابت را به برادرانت حکايت وقصه نکنی ؛ !  پسرم: يوسف گفت

ی است بزرگ که ئوآنان را از اين خواب با خبر نسازی ، زيرا اين رؤيا

  .انگيزد شان را برمی حسادت

خرج  ًکه انسان در طول حيات وزندگی خويش بايد جدا به آن اھتمام بهيكى از اصول زندگى، ھمانا حفظ رازدارى است 

که اين . يوسف عليه السلام ، خواب خود را دور از چشم برادران، به پدر خويش بيان داشت: شود که ملاحظه می. دھد

 مادر بايد فرزندان خويش پدر و  :در ضمن در می يابيم که. ی باشدم زيرکی وھوشياری يوسف عليه السلام ۀخود نشان

اى صميمانه اعتماد سازی در زندگی ايجاد کنند که  فرزندان شان  با فرزندان خويش چنان رابطه را چنان تربيت دھند و

  .به اعتماد کامل ، نه تنھا رازھای بيداری خويش؛ بلکه حتی رازھای خوابی خويش را نيز به آنان در ميان بگذارند

  .يوسف خواب ورؤيای خويش را با پدر خويش مطرح می کند: يم کهئکه ملاحظه می نما طوری

 اگر وی   ترسيد که  و از آن  يوسف را دانست  فرزندش  خواب  عليه السلام بعد از استماع خواب فرزندش، تأويل يعقوب

  .برند وحسادت   رشک  را بفھمند و لذا بر وی  آن ھا نيز تأويل  کند، آن  بيان برادرانش  را به  خوابش
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شان وجود داشت،  نيز، مسايل ضد اخلاقى ھمچون حسد و حيله ميان فرزندان ءنبياأدر خانواده : داريم که ملاحظه می

بھتر از درمان پيشگيری  :که در بين مردم معروف است که  منظورجلوگيری از فتنه ، طوری ًبناء يعقوب عليه السلام به

  ..)باشد می پيشگيرى از تحريك حسادت ًواقعا نگفتن خواب به برادران، نوعى. (است

اگر و  دست به چنين عملی زدند، او اطلاعى نداشتند ۀبرادران يوسف عليه السلام كه از خواب وى و مقام آيند بايد گفت؛

ی ئه ھائًاحيانا برادران ازخواب يوسف مطلع و باخبر می شدند به الله متعال معلوم است ، که دست به چه اعمال وتوط

  . دمی زدن

 محسود   نعمتی يد زيرا ھر صاحبئجو ھا ياری  آن تمانکِـ خويش، از   حوايج  برآوردن برای«:  است  آمده  شريف در حديث

  . »  است حاسدان

 اما   است آويخته ای   پرنده  پای  نگويد ـ به  سخنی  از آن  صاحبش  که گاه رؤيا ـ تا آن«:  است آمده  شريف   در حديث ھمچنين

   عاقل، يا دوست، يا شخص  شخص خود را جز به پيوندد، لذا خواب   می  واقعيت  رؤيا به  کرد، آن  را حکايت  آناگر

  . دھد  شما ارائه  نيکو به  تعبيری  از آن  بازگو کنيد که  کسی  را به آن: يعنی. » نکنيد  حکايت خيرانديشی

ًفيکيدوا لک کيدا « ْ َ َ ََ ُ ِ   ای سازمان دھند؛  ات تلاش محيلانه ر تو نيرنگی انديشيده و در جھت نابودیترسم که ب و از آن می: »َ

ٌإن الشيطان للإنسان عدو مبين « َِّ ُ ٌِّ ُ َ َٰ ْ ِ ْ ِ ٰ ْ َّ َ    .بازی است آشکار چه شيطان انسان را دشمنی نيرومند و نيرنگ : »)۵(ِ

 والا و حکمت نايل ۀاو را به مقام و درجيعقوب از رؤياى يوسف دريافت که الله : نويسد  مفسر ابوحيان در اين مورد می

از اين رو، بيم وترس داشت . دھد گزيند و نعمت و عزت ھر دو جھان را به او مى کند و او را به پيامبرى برمى مى

  .) ۵/٢٨٠تفسير البحر .(برادرانش به او حسد برند؛ لذا او را از بازگفتن رؤيا براى برادرانش منع کرد

در زندگی انسانی به قدرى مھم  وذی اھميت ھستند كه افشاى آن زندگى  انسان يا جماعت انسانی را ًواقعا برخى اسرار 

ّبرخی از موارد خاص، مھم و حساس بايد خطر را قبل از وقوع ًبناء در زندگی مھم است که در . اندازد به مخاطره مى

  .  آن گوشزد كرد

ھاى درونى بر ما  شيطان با استفاده از زمينه.  يوسف اطمينان داشتيعقوب عليه السلام در مورد كيد برادران نسبت به

  .حسادت برادران، زمينه را براى بروز دشمنى شيطان نسبت به انسان فراھم ساخت. يابد سلطه مى

  .ّشيطان دشمن انسان است، حتى اگر اولاد پيامبرھم باشد: واقعيت ھمين  است که 

  

  :يوسف عليه السلام) خواب(يا ؤر

  يوسف در زمانی که ھنوز به سن بلوغ نرسيده بود،: نويسند يای حضرت يوسف عليه السلام میؤان  در مورد رمفسر

 در خواب ديد که آفتاب وماه و يازده ستاره برای او به سجده رفتند، اين امر او را به خوف وترس  يای عجيبی ديد،ؤر

شد، آن را برای پدر بازگو کرد، پدر فھميد که او در آينده چون از خواب بيدار . يا را عظيم پنداشتؤانداخت و اين ر

 برادران در مقابل او ۀطوری که پدر و مادر و ھم. شأن عظيمی خواھد داشت و به مرتبه و مقام بس عالی خواھد رسيد

کند بر او  ن لذا بدو دستور داد که خواب خود را پنھان بدارد و برای کسی قصه نکند،. سر تعظيم فرود خواھند آورد

يعقوب عليه السلام . ھا  است حسادت بورزند و به کيدی عليه او متوسل شوند، زيرا کيد و حسادت جزء طبيعت انسان

  . فرزند دلبند خود را به کتمان اين راز توصيه فرمود

ن نيازھا و در راستای برآورد (»استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود«: در حديث آمده است

  .)شود ھای خود از راز داری و کتمان سود بگيريد، چون ھر صاحب نعمتی مورد رشک و حسادت واقع می حاجت

َإذ قال يوسف لأبيه يأبت إني رأيت أحد عشر كوكبا وٱلشمۡس وٱلقمر «:فرمايد يا میؤخداوند متعال در اشاره به اين ر َ َ َ َ َ َ ََ َ َۡ َۡ ََّ ٗ َ ۡ َ َ َ َ َ َ َ َُ ۡ ِّ ِ ِِ ِ ِٓ ٰ ِ ُ ُ ُ
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َأيتھمۡ لي سجدين رَ ِ ِِ َٰ ُ ُ ۡ ٞ قال يبني لا تقصص رءياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن ٱلشيطن للإنسن عدو مبين ٤َ ِ ِ ُِّ ِ ِ ِ َّّٞ ُ َُ َ َ َ َ َٰ َٰ َ َ َ َۡ َٰ ۡ ۡ َّۡ َّ ِ ِۖ ً َ َۡ َْ َ ََ ۡ ٓ ٰ ُ ُ ُۡ َ  -۴: يوسف(»٥ََ

و ماه در برابرم سجده ای پدر، من در خواب ديدم که يازده ستاره، آفتاب  :  يوسف به پدرش گفتکه  زمانی. ( ]۵

سازی کنند  بازی و دسيسه که برای تو نيرنگ  خواب خود را برای برادرانت بازگو مکن،  فرزند عزيزم،: گفت. کنند می

  .بيگمان اھريمن دشمن آشکار انسان است

ر خويش در يوسف رؤيای خود را  در غيبت برادرانش با پد: شود اينست که چه که  از ظاھر نص قرآنی استفاده می آن

  . ميان گذاشت  و پدر به او توصيه کرد رؤيا را با برادران در ميان نگذارد

پدر او را . ی رؤيا برای پدر در حضور برادران صورت گرفته استئشود که بازگو ولی از عبارت تورات استفاده می

برادرانت در برابر تو به سجده شايد معنای خوابت اين است که من و مادرت و : از اين سخن بازداشت و به شوخی گفت

 خطا است، چون تورات کنونی تحريف شده است و قول صحيح ھمان است که در  ًچه در تورات آمده قطعا آن. بيفتيم

  .)شيخ علی صابونی:  پيغمبری و پيغمبران در قرآن کريم، نوشتهۀنقل ازرسال به.(قرآن آمده است

ِّوكذلك يجتبيك ربك ويعل َ َ َُ َ ََ َ َُّ ِ َ ْ ِ َ َمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمھا على أبويك من قبل إبراھيم َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ِْ ُ ِ َُ ْ َْ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََّ َُّ َ ََ ُ ِ ُِ ُ ْ ْ

ٌوإسحاق إن ربك عليم حكيم ٌِ َِ َ ََ ََ ََّّ ِ ِْ َ ﴿۶﴾ 

آموزد و نعمت خود را بر تو  را به تو می) خوابھاتعبير (= ويل احاديث و اين گونه پروردگات تو را بر می گزيند، و تأ

گمان پروردگارت  بی. کند، ھمانطور که پيش از اين بر پدرانت ابراھيم و اسحاق کامل نمود و فرزندان يعقوب کامل می

  )۶.(دانای باحکمت است

شد ولى از نظر ارزش انسان به سن و سال نيست، ممكن است كسى از نظر سنى كوچكتر با :بايد ياد آور شد که 

َو کذلک يجتبيک «:فرمايد  که می طوری.تر بود كه يوسف از برادران خودكوچك چنآن. ھا و ارزش والاتر باشد خصلت َ َِ َ ْ ِ ٰ َ َ
َربک  طور ھم شما را براى  که خدای سبحان اين رؤياى با عظمت را به تو نشان داد، ھمان يعقوب فرمود ھمانطوری» َُّ

  . گزيند پيامبرى برمى

اش خبر  كند و از آينده  مبارکه ، خواب فرزندش يوسف را براى او تعبير مىت يعقوب  عليه السلام در اين آيحضرت

  .دھد مى

َوكذلك يجتبيك«   جملهۀ آن است كه گويندتگرچه ظاھر آي َِ َ ْ َ ِ َ  يا خداوند است و يا حضرت يعقوب كه چون علم او از »َ

كه در آن زمان يوسف، پيامبر  ّانعى ندارد به خصوص با توجه به اينى صحيح است و مئطرف خداوند است، يك پيشگو

َيجتبيك«  ۀنبوده با جمل ِ َ ْ   ) تفسير نور (. مورد خطاب مستقيم خداوند واقع شود»َ

ِو يعلمک من تأويل الأحاديث « ِ ِٰ َ ْ َ ِ ِ ُْ َ ْ َ َِّ ُ د آموخت ھا را به تو خواھ و تعبير رؤياھای در حال خواب و خبردادن از مقاصد آن: »َ

َو يتم نعمته عليک و على آل يعقوب«، َ َُ ْ ْ ِْ ٰ َ ََ ََ ُ َُ َ ِ   . کند و نبوت و حکمت را بر تو  و نسل پدرت يعقوب تکميل و تمام مى »ُِّ

 بر   نبوت  به  تو را بر ساير بندگان  برگزيد، ھمچنين  خواب  اين  تو را با نماياندن  پروردگارت  که  گونه ھمان: يعنی

 کرد و   رام  ديدی، برايت  در خواب  را که یسماني آ  اجرام که گرداند چنآن  می  و مطيع  رام  را برايت درانتگزيند و برا می

  تعبير و تفسير خواب: يعنی»   الاحاديث  تأويل  تو از علم و به « واداشت  انحنا و تعظيم   سجده  به ھا را در پيشگاھت آن

آورد   می  فراھم را برايت) ھر دو (   و پادشاھی و نبوت» کند  می  تمام  يعقوب خاندان را بر تو و بر  آموزد و نعمتش می«

  . ھر دو وجود دارد  دو نعمت، خير دنيا و آخرت  اين  در اجتماع  شک  بدون که

َکما أتمھا على أبويک من قبل إبراھيم و إسحاق « َٰ ٰ ْٰ ْ ْ ِْ َِ ََ ِ ُِ َ ْ َ َ َ َٰ َّٰ َ  اين دو –بر پدرانت ابراھيم و اسحاق ًھمانگونه که آن را قبلا : »َ

  .  به اتمام و اکمال رسانيد–پيامبر بزرگوار 
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   برگزيد و او را به  نبوتش داد، به  نجات   الله متعال  او را از آتش که»  ابراھيم;  کرد  تمام بر پدرانت « خود را  نعمت: يعنی

 دو   برگزيد و از اين  نبوت  او را نيز به الله متعال:  قولی  به که»  واسحاق «  مفتخر ساخت  خويش اللھی  خليل موھبت

  . و موحد پديد آورد  پاکيزه  و تباری بزرگوار، نسل

ٌإن ربک عليم حکيم « ٌِ َِ َ ََ َّ َّ داند که چه کسی شايستۀ گزينش است، او در قرار دادن فضل  در حقيقت پروردگارت می: »)۶( ِ

 و صاحب حکمت است؛ زيرا به علم خويش از کنه امور آگاه و به حکمت خود بر ھر کسی که بخواھد، سنجيده کار

  .باشد ھای آن می خويش گذارندۀ امور در جايگاه

  

  اسباط چه کسانی ھستند؟

چون . شوند اسباط بنی اسرائيل به اين دوازده نفر نسبت داده می.  فرزند داشت١٢ًقبلا ذکر کرديم که حضرت يعقوب 

اعظم و افضل فرزندان يعقوب حضرت يوسف بود حتی  اشرف و اند،  وجود آمدهه  يعقوب ب بنی اسرائيل از نسلۀھم

ھا  يک از آن در ميان فرزندان يعقوب جز يوسف پيغمبری وجود نداشت و جز او به سوی ھيچ: اند  گفتهءبرخی از علما

آيد  ھا در اين داستان بر می د گفتار آنچه از عملکر آن«: فرمايد يد کرده و میئابن کثير اين ديدگاه را تأ. وحی نيامده است

َقولوا ءامنا بٱͿ وما أنزل إلينا «تھا به آي اند و کسانی که در رابطه با پيغمبر بودن آن ھا پيغمبر نبوده اين است که، آن ْۡ ََّ ِ َ َ َ ِٓ ُِ ٓ َ ِ َّ َ ُ ُ

ِوما أنزل إلى إبرھ َٰ ۡ ِ ِٓ ٰ َ َ َِ ُ ٓ َم وإسمعيل وإسحق ويعقوب و َۧ َ َ ََ َ َُ ۡ ۡ َۡ ٰ ِ َِ َ َِ ِٱلأسباطٰ َ ۡ َ چه که به ما فرو فرستاده  به خدا و آن: يدئبگو().١٣۶: البقرة(»ۡ

استدلال ).  ايمان آورديم... (چه که به ابراھيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و نوادگان يعقوب فرو فرستاده شده شده و آن

ھا  نی اسرائيل است که در ميان آنرسد، چون منظور از اسباط قبيله ھای ب اند استدلال شان قوی به نظر نمی نموده

که تنھا يوسف از ميان برادرانش پيغمبر بوده است  دليل اين. ھا فرود آمده است اند و وحی نيز بر آن پيغمبران وجود داشته

   .»ھا وجود ندارد و اين امر دليل مدعای ما است نصی بر پيغمبر بودن ھيچ کدام از آن: که اين

  

  :يادداشت

ھا ھمان اسباط مذکور  اند که آن بر اين باورند که برادران يوسف پيامبر بودند و به اين استدلال کردهبرخی از مفسران 

ِقل آمنا باͿ و ما أنزل علينا و ما أنزل على إبراھيم و إسماعيل و إسحاق و يعقوب و الأسباط « :باشند  مىتدر آي ِ ِ ِٰ ٰ ْٰ ْ ْ ْ ْ َْ ْ َ َ َ َ َ َ ََ َُ َ َ َِ ِ َِ َ َ َ َٰ ٰ ٰ ِٰ ِ ِْ ُْ ُٰ َ ّٰ ّٰ ْ ُ« 

، اما صحيح اين است که اسباط اولاد يعقوب نيستند بلکه قبايلى از نسل يعقوب اندو محققان ) سورۀ آل عمران ٨۴:تآي(

  . بر اين نظرند

کردند؛ چون حسد و ايجاد فساد و اقدام به قتل و  پس اگر برادران يعقوب پيامبر بودند، به چنين عملى ناپسند اقدام نمى

ھا با وجود اين جرايم، پيامبر باشند عقل  بنابراين که آن. ه چاه با عصمت انبياء منافات دارددروغ و انداختن يوسف ب

  ).نقل از تفسير صفوة التفاسير به.( پذيرد سالم آن را نمى

  !خواننده محترم 

  . ـ بحث در مورد ، داستان يوسف عليه السلام وبرادرانش ادامه می يابد٢ ) ١٠ الی ٧(در آيات متبرکه 

َلق َد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلينَ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ ٌ َ َ َْ ِ ُ ُ َ ْ ﴿٧﴾  

 )٧.(ال كنندگان بودبرای سؤ) ھدايت( ھای  يوسف و برادرانش نشانه) داستان(البته در 

در حقيقت در داستان وسر گذشت يوسف و يازده برادرش متضمن اندرز و پند و عبرت  روشنی بر حکمت و قدرت 

واين داستان . شان باشند ھا را از دانشمندان پرسيده و دوستدار شناخت داستان سانی که اخبار آنتعالی است؛ برای ک حق

  .ريخ استأھا درطول ت ًمطلقا بھترين داستان
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روزی تعدادی از يھودان نزد پيامبر صلی الله عليه وسلم می آيند و از ايشان سؤال می کنند که چرا  :روايت است که

پيامبر صلی الله عليه وسلم نيز داستان يوسف عليه السلام را   از کنعان به مصر رسيد؟) لامعليه الس(فرزند يعقوب 

ھا متوجه موافقت داستان نقل شده از پيامبر صلی الله عليه وسلم با تورات شدند و از آن  و يھودی. برايشان بازگو نمود

َللسائلين «  از تبنابراين در آي. متعجب شدند ِ ِ َّ  يھوديانی بودند که از پيامبر صلی الله عليه وسلم سؤال  منظور ھمان»ِّ

يعنی درداستان وقصه يوسف عليه السلام و برادرانش » لقد کان فی يوسف وإخوته« :که و قرآن اشاره دارد به اين. کردند

آنجا که ) وتشدر حقانيت رسالت پيامبر صلی الله عليه وسلم و اثبات نب(ال نمودند عبرتی است ؤبرای آن يھوديانی که س

ھا عبرت و گواھی است  و نيز گفته شده که آن داستان برای سؤال کنندگان و برای غير آن» آيات للسائلين « : فرمايد می

 .بر نبوت پيامبر صلی الله عليه وسلم

 و گفته شده که آن داستان عبرتی است برای کسانی که حسد می ورزند؛ زيرا برادران يوسف بر وی حسد ورزيدند و

چه که از آن خوابھا الله تعالی به حقيقت رسانيدشان و نيز داستان شامل  نيز قصه يوسف عليه السلام شامل خواب و آن

صبر يوسف عليه السلام است در برابر شھوت جنسی و تحمل وی در زندان و نيز شامل تحمل رنج و غم يعقوب عليه 

 .ت برای عبرت گيرندگان استھا مايه عبر  که ھمگی آن...السلام بر دوری فرزندش و

  : است  آمده  سوره  اين  نزول درحديثی که از جابرروايت شده  درباب شأن

:  صلی الله عليه وسلم  آمد و گفت  حضرت ، نزد آن»  يھودی بستانه« تن از يھوديان مشھور به  که در يکی از روزھا يک

 الله صلی الله  رسول: گويد  می ؟ راوی ھا چيست  آن ھای  نام  که  ده ديد خبر   درخواب  يوسف  که مرا از ستارگانی!  محمد ای

 را از   عليه السلام  فرود آمد و ايشان  اثنا جبرئيل  نگفت، در اين  چيزی  وی  و درجواب  کرده تی سکوتـعليه وسلم ساع

  ھای  تو را از نام اگر من«:  او فرمودند  و به ادهفرست  يھودی   آن  دنبال  به  ايشان گاه ـ با خبر ساخت، آن  ستارگان  آن ھای نام

جريان، :  از  است ھا عبارت  آن ھای نام«: فرمودند! بلی :  يھودی گفت بستانه» ؟ آوری می  کنم، ايمان   آگاه  ستارگان آن

!  والله آری: فت گ يھودی. » مصبح، ضروح، ذوالفرغ، ضياء و نور  وثاب، عمودان، فليق طارق، ذيال، ذوالکنفات، قابس

يھوذا، روبيل، شمعون، لاوی، :  نامھای  بودند، به  تن   نيز يازده  يوسف برادران.  برشمرديد  که ھاست ھا ھمين  آن ھای نام

  بودند  دنيا آمده  عليه السلام  به  يعقوب دختر خاله» ليا« تن، از   يازده  اين ربالون، يشجر، دينه، دان، نفتالی، جاد و آشر که

.  دنيا آورد  را به  و يوسف  کرد و او بنيامين ازدواج»  راحيل«  عليه السلام با خواھر وی  درگذشت، يعقوب» ليا « و چون

  ). انوار القرآننقل ازتفسير به(

  !خوانندۀ محترم

د كه خور ى پروردگار با عظمت  به چشم مىئنما ھاى زيادى از قدرت در داستان زندگى حضرت يوسف، آيات و نشانه

 خواب پر راز و رمز -١: جو است؛ از آن جمله است و  عبرت و پند براى اھل تحقيق و جستۀھا ماي ھر كدام از آن

 در چاه بودن و آسيب -۴.  فرزند خودۀ تشخيص و اطلاع يافتن يعقوب از آيند- ٣.  علم تعبير خواب-٢. حضرت يوسف

زندان رفتن و به -٧.  قعر چاه و اوج جاه-۶.  عليه السلام نابينا شدن و دوباره بينا شدن حضرت يعقوب- ۵. نديدن

 زندان براى فرار -١١.  بردگى و پادشاھى- ١٠.  فراق و وصال- ٩.  پاك بودن و تھمت ناپاكى شنيدن-٨. حكومت رسيدن

  . بزرگوارى و عفو سريع برادران خطاكار-١٢. از گناه

  

  :دروس حاصله
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 اين سوره درجنب ساير دروس،  شناخت از مرض مھلک حسد، است که يکی از دروس بی نھايت علمی وآموزنده  در

ًکه بايد جدا به مضرات آن توجه خاص ودايمی داشته . بر اثر آن مرز خانواده و عواطف خويشاوندى را در ھم می شکند

  .باشيم

  ادامه دارد

 


